
125 رهپویۀ  دورۀ دوم، شمارۀ دو )3 پیاپی(، پاییز و زمستان 1402

 نستعلیق« 
ّ

1. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر با عنوان »ساختار و کارکرد رؤیای میرعلی تبریزی در وضع خط
یسنده دوم دفاع شده است. است که به راهنمایی نو

2. دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.
Email: sdorafshani7@gmail.com

یسنده مسئول(. 3. استادیار، عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران )نو
Email: mahdi.mohammadi@soore.ac.ir

یۀ وحی  جایگاه علی ابن ابیطالب در رؤیای سلطان علی مشهدی بر اساس نظر
فارابی1

محمد سینا درافشانی2، مهدی محمدی3 

دریافت: 1402/09/11 □ پذیرش: 1402/09/27 □ صفحۀ 125-132
Doi: 10.22034/RPH.2023.2016507.1051

چکیده
سلطان علی مشهدی، خوشنویس شهیر عهد تیموری و بزرگ استاد قلم نستعلیق که نامش بر تارک هنر ایران زمین 
نقش بسته، در رسالۀ پرآوازۀ خویش، صراط السطور، چنین مذکور داشته که نیّت روزۀ علی ابن ابیطالب)ع( کرده، 
شبی در عالم رؤیا )خواب(، علی ابن ابیطالب)ع( به خواب او آمده و اسرار خط به وی آموخته است. پژوهش 
حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق مطالعات اسنادی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته، می کوشد با 
تفسیر روایت رؤیای سلطان علی مشهدی بر مبنای نظریۀ وحی حکیم ابونصر فارابی، جایگاه علی ابن ابیطالب)ع( 
را در رؤیای محل بحث مورد واکاوی قرار داده، تأویل نماید. فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی، نخستین فیلسوف 
در سیر تاریخ فلسفۀ اسلامی است که به نحوی روشمند، به تبیین مسئلۀ وحی پرداخته، با توسل به رؤیا، امکان 
تجربه وحیانی را تبیین می نماید. بیانی که در تاریخ فلسفۀ اسلامی تبدیل به بنیاد اندیشۀ فلاسفۀ بزرگ اسلامی 
گشته، پرورانده و به اوج خود می رسد. این مقاله در پی پاسخ به پرسش چیستی جایگاه علی ابن ابیطالب)ع( در 
رؤیای سلطان علی مشهدی بر مبنای نظریۀ وحی فارابی، ابتدا با نگاهی اجمالی به آراء فارابی خاصّه نظریۀ وحی 
وی پرداخته، در ادامه با گزارش روایت رؤیای یادشده و همچنین بسترهای فکری آن به مسیر خود ادامه می دهد. 
در گام بعدی، پژوهش کنونی جایگاه علی ابن ابیطالب)ع( را بر اساس آراء ابونصر فارابی و بر مبنای نظریۀ وحی او 
مورد مطالعه قرار داده، سرانجام نشان می دهد که علی ابن ابیطالب)ع( در روایت رؤیای مذکور در مقام عقل فعال 
)عقل دهم( ظاهر شده، حلقۀ وصل عالم ملک با ملکوت و همچنین طریق انتقال معرفت و فیض الهی به قلب 

و جان هنرمند خوشنویس است.  

کلیدواژه ها: نستعلیق، سلطان علی مشهدی، رؤیا، نظریه وحی، فارابی.

استناد: دُرافشانی، محمّدسینا؛ و محمدی، مهدی. )1402(. جایگاه علی ابن ابیطالب در رؤیای سلطان علی مشهدی براساس 

نظریۀ وحی فارابی. رهپویه حکمت هنر.2 )2(: 125-132.
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مقدمه
در میان خوشنویسان و اهالی فن، کمتر کسی را می توان یافت که 
استاد  تیموری،  دوره  نام سلطان علی مشهدی، خوشنویس شهیر 
بزرگ و بی بدیل قلم نستعلیق را نشنیده، با آثار و احوال وی آشنایی 
نداشته باشد. خوشنویس نامداری که همواره موردستایش و تکریم 
خوشنویسان و اساتید این عرصه بوده، آوازۀ وی فرای مرزهای زمان 
و مکان، سبب گشته مورّخان و تذکره نویسان در ذکر أحوال او قلم 
فرسایی ها کرده، حکایت ها نقل کنند و بزرگان و اهل فضل آثارش 

را سُرمۀ چشم گردانند. 
به  مشهور  خویش  منظوم  رسالۀ  در  مشهدی،  سلطان علی 
که  خوشنویسی  رسائل  سرشناس ترین  از  یکی  السطور،  صراط 
از خود چنین  در شرحی  است  بوده  ارجاع همگان  مورد  همواره 
بازگو می نماید که به علت شوق فراوان به خوشنویسی، نیّت روزۀ 
خواب  به  نیز  ابیطالب)ع(  ابن  علی  می کند.  ابیطالب)ع(  ابن  علی 
 او را نگریسته، اسرار خط به وی 

ّ
سلطان علی مشهدی آمده، خط

 
ِّ

می آموزد. رخدادی که سلطان علی مشهدی شهرت و کمال خط
امیر  به واسطۀ لطف و کرامت حضرت  خویش را ماحصل آن و 

می داند.
داستان  به  محدود  تنها  منحصربه فرد  ساحتی  قامت  در  رؤیا 
جهان  در  رؤیا  نیست.  ازاین دست  حکایاتی  و  روایات  یا  و  فوق 
ی گشته، 

ّ
اسلام همواره ساحتی حائز اهمیّت و پدیده ای مهم تلق

در این بافتار فرهنگی ـ تاریخی، از جایگاه و شأن والایی برخوردار 
عا نیز قرآن، اعجاز پیامبر اسلام 

ّ
است. گواه غیرقابل انکار این مد

و کلام وحی است که در آیات آن بارها و به طرق مختلف به این 
مطلب اشاره گردیده است. به عنوان مثال می توان به رؤیای حضرت 
یا  با دست خود ذبح می نماید1   ابراهیم که فرزندش اسماعیل را 
ه اشاره دارد2  و همچنین 

ّ
رؤیای پیامبر اسلام که به واقعۀ فتح مک

داستان حضرت یوسف در سورۀ یوسف که در آن بارها سخن از 
رؤیا به میان آمده اشاره کرد. مواردی که تنها چند نمونه  و شاهد 
این  رؤیا،  باب  در  بیان  به  که  متعددی است  قرآنی  آیات  از  مثال  

پدیده شگرف پرداخته اند.
برابر آیات و روایات، رؤیا نشانه ای از آیات الهی است و در 
متون اسلامی، اشارات و مطالب فراوانی در مورد وجوه مختلف آن 
می توان یافت. در این بافتار است که رؤیا، همواره ساحت ادراک و 
راهی برای انتقال و دریافت حقیقت و معرفت بوده، پای انواع رؤیا 
با مضامین و محتوای متفاوت به میان آمده، علم »تعبیر رؤیا« در 
میان امّت شکل می گیرد. در زمرۀ گونه های مختلف رؤیا می توان 
به رؤیای »صادقه« که حاوی الهام و بشارتی از سوی ساحت قدس 
تاکنون  آنچه  و  آینده«  از  خبردهنده  و  »پیام رسان  رؤیای  است؛ 
ق نشده با زبان رمز و نماد؛ رؤیای »منعکس کنندۀ وضعیت، 

ّ
محق

و  رؤیای »حاوی غم  و  انسان«  قلبی  مکنونات  و  حالات روحی 

اندوهی« که بیانگر پریشان حالی بینندۀ رؤیاست، اشاره نمود.
دیدن  رهگذر  از  نیز  اولیاءالله  و  انبیا  حتی  فرهنگ  این  در 
الهی،  انبیای  و  پیامبران  اسلام،  پیامبر  می گردند.  گاه  آ خواب، 
امامان شیعه، اصحاب و پیروان خاصّه، مؤمنان و مسلمانان اهل 
معرفت و ... همگی خواب می بینند، ساحت رؤیا را مدح می کنند 
فرهنگی-  بافتار  این  در  می شوند.  قائل  آن  برای  ویژه  ارزشی  و 
تاریخی حتّی فلاسفه هم مستثنا نیستند و دست به دامن عالم رؤیا 
می شوند. در عالمی که رؤیا )جهان اسلام(، ساحتی از ادراک و 
همواره طریقی برای انتقال حقیقت است، فلاسفۀ مسلمان نیز به 
این پدیده نگاهی ممتاز دارند و سعی در تبیین تجربه های دینی و 
وحیانی بدین واسطه، ذیل نظریه ای، با نام نظریۀ »وحی« داشته اند. 
ابتکاری در مباحث فلسفی و دیدگاهی بدیع در امر خیال که تأثیر 
آن بر آفرینش های ادبی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی مشهود بوده، 
ردپای آن را می توان به درستی در حکایات و نمونه های ادبی متعدد 

جست وجو کرد.

روش تحقیق
از طریق مطالعات  و  توصیفی-تحلیلی  به روش  پژوهش حاضر 
اسنادی و منابع کتابخانه ای، در ابتدا با شرحی اجمالی از آراء و 
مبادی  نموده،  بحث  طرح  فارابی  منظر  از  وحی  نظریۀ  ادامه  در 
اندیشۀ فارابی و نظریۀ وحی وی را به جهت مهیا کردن بستر لازم 
مورد واکاوی قرار می دهد. پژوهش با وصفی مختصر و کوتاه از 
احوال سلطان علی مشهدی ادامه یافته با ارائۀ گزارش روایت رؤیای 
سلطان علی مشهدی از رسالۀ صراط السطور طی طریق می نماید و 
در گام بعدی، پژوهش حاضر همراه با نگاهی موجز به بخش های 
تأویل  با  تا  می کوشد  درنهایت  شده،  تفسیر  بحث  وارد  ابتدایی، 
روایت رؤیای مُندرج، نقش علی ابن ابیطالب)ع( در این رؤیا را بر 
مبنای نظریۀ وحی فارابی تفسیر کرده، بدین نحو به پرسش چیستی 
بر  مشهدی  سلطان علی  رؤیای  در  ابیطالب)ع(  علی ابن  جایگاه 

اساس نظریۀ وحی فارابی، پاسخ گوید.

پیشینه تحقیق
در بررسی های صورت گرفته در باب موضوع پژوهش حاضر، مقاله  
یا پایان نامه ای که به طور اخص به مطالعه موضوع مورد بحث و 
نسبت مورد پرسش پرداخته باشد، یافت نشد. لذا مقالات هم راستا 
با موضوع مقاله فوق با عناوین؛ بررسی جایگاه تاریخی و عرفانی 
امام علی)ع( در هنر خوشنویسی اسلامی از عبدالله محمدی پارسا 
به سال 1396؛ تبیین وجوه معنوی خوشنویسی با تأکید بر رسالۀ 
صراط السطور سلطان علی مشهدی از محمدعلی رجبی به سال 
1394؛ تأثیر عرفان و تصوف در تحولات خوشنویسی ایرانی در 
1389؛  سال  به  هاشمی نژاد  علیرضا  از  ق(  )ه.   9 تا   7 قرن های 
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عابدین  وحید  از  تیموریان  عصر  در  تشیع  و  خوشنویسی  پیوند 
پور، ابوالحسن الله فیاض انوش، ابوالحسن و فریدون الله یاری به 
سال 1394؛ خوش نویسی از دیدگاه عرفان اسلامی از سید محمد 
طریقتی به سال1390؛ اشاره کرد که تمامی پژوهش های ارزشمند 
یاد شده با نگاهی ژرف و موشکافانه، وجوه معنوی خوشنویسی از 
دیدگاه مذهب، عرفان و تصوف را مطالعه کرده به واکاوی و تحلیل 
تأثیر این جریان های فکری بر هنر خوشنویسی در طول تاریخ و 
خوشنویسی  هنر  در  عرفانی  منظر  از  علی  امام  نقش  همچنین 
پرداخته اند. مقالات گران قدری که مطالعه یک به یک آن ها نه تنها 
سبب آگاهی عمیق مخاطب از این وجه از خوشنویسی می گردد، 
بلکه آشنایی لازم را برای ذهن مخاطب به جهت مواجه حکمی 
ادامه  فراهم می آورند.در  را  و شامخ  هنر شریف  این  با  فلسفی  و 
و  مفهوم  در  فارابی  ابداعات  توجه  شایان  و  ارزشمند  مقالۀ  ذکر 
است.  بایسته  نیز  به سال 1386  بلخاری  از حسن  کارکرد خیال 
همراه  به  خیال  تطور  و  تحول  سیر  نه تنها  به درستی  که  پژوهشی 
جایگاه و کارکرد آن را از ابتدا در جهان فلسفه مورد مطالعه قرار 
داده، بلکه خیال و تخیل را نزد فارابی مطالعه نموده، تبیینی شایسته 
از ابداعات فارابی در مباحث نام برده و همچنین مفهوم و کارکرد 
خیال نزد وی ارائه نموده است. لیکن وجه افتراق تمامی مقالات 
ارزنده یاد شده با پژوهش حاضر به جهت قرار دادن انگشت تکیه 
تأکید بر رؤیا، خاصه رؤیای سلطان علی مشهدی و در ادامه تأویل 

این رؤیا بر اساس نظریۀ وحی فارابی مبرهن است.

یه وحی فارابی نظر
اولین فیلسوفی که در سیر تاریخ فلسفه اسلامی به نحوی روشمند 
به تبیین مسئله وحی و پیرو آن نبوّت پرداخته، حکیم ابونصر فارابی 
بنیاد جریانی را شکل داد  است. آراء فارابی در باب مسئله وحی 
که پس از وی، توسط فلاسفۀ بزرگی همچون ابن سینا، سهروردی 
و ملاصدرا بسط پیدا کرد. منظر فارابی به بحث حاضر بر مبنای 
نظام هستی شناختی و مبادی انسان شناختی مشخصی بنا شده که 

ضرورت مطالعه اجمالی آن ها، امری گریزناپذیر است.
از  سلسله مراتبی  از  متشکل  فارابی،  هستی شناختی  نظام 
بنا بر  الوجود«  »واجب  از  طولی  سیر  در  که  است  موجودات 
الثانی(.  الباب   :1986 )فارابی،  شده اند  صادر  الواحد  قاعدۀ 
عدم  فرض  که  نیست(،  غیر  به  )وجودش  ات 

ّ
بالذ واجب الوجود 

وجودش محال و سبب اول برای وجود موجودات است؛ از همه 
آن ها از نظر کمالات وجودی برتر و مقتضی وجود است )فارابی، 
و  کرد  تعقل  را  خود  ذات  واجب الوجود،  الأول(.  الباب   :1986
عالم از علم او به ذات خود صدور یافت )فارابی، 1986: الباب 

السابع و الباب الثامن(. 
یکدیگر  از  موجودات  آمدن  پدید  در  "فیض"  تعبیر  از  فارابی 

استفاده کرده، در ورای محرک اول، ده عقل را مطرح می کند. عقول 
تا عقل نهم، فوق قمر و مدبر افلاک هستند )فارابی، 1986: الباب 
العاشر(. عقل دهم )عقل فعال(، حلقه وصل عالم علوی به عالم 
سفلی )فوق قمر به تحت قمر( بوده، سامان داده عالم کون و فساد 

است )فارابی، 1986: الباب الحادی عشر(. 
از منظر انسان شناختی، فارابی عقل نظری انسان را دارای سه 
مرتبه عقل بالقوه، عقل بالفعل و عقل مستفاد می داند. عقل انسان 
 استعداد و آمادگی 

ً
در ابتدا از هر صورت معقولی خالی بوده، صرفا

درک معقولات را دارد که این مرتبه میان همۀ آدمیان مشترک است. 
و صور  کلیات  پردازد،  علم  به کسب  انسانی  نفس  که  هنگام  آن 
شدن  بالفعل  سمت  به  بالقوه  عقل  شده،  جمع  آن  در  معقولات 
قوای  مرتبه  این  در  می رسد.  بالفعل  عقل  مرتبه  به  کرده،  حرکت 
نفس با کسب صور معقولات کلی، در مسیر کسب کمال تا جایی 
پیش می رود که قادر به ادراک صور معقول مفارق از ماده، بدون 
مستفاد  عقل  را  عقلی  چنین  فارابی  که  می گردد  حواس  وساطت 
)بالاترین مرتبۀ ادراک آدمی( نامیده است )فارابی، 1986: الباب 

العشرون و الباب الحادی والعشرون(. 
تنها برخی از نفوس کمال یافته می تواند از مرتبه عقل بالفعل 
گذشته، از ماده و مادیات قطع علاقه کرده، در مفارقت از جسم 
به مرتبه عقل  یافتن کامل عقل،  به واسطه فعلیت  و جسمانیات، 
مستفاد برسند که کمال شایسته نفس ناطقه و سعادت مطلوب، و 
همچنین بالاترین مرحله کمال انسانی است؛ زیرا در این مرتبه، هر 
آنچه به عقل فعال افاضه می شود، از طریق عقل فعال و به واسطه 
عقل مستفاد، به انسان افاضه گشته، آدمی به دریافت فیض نائل 
می گردد. فارابی امکان اتصال با عقل فعال و عالم معقولات را از 
این حالت حقایق  طریق رؤیا دانسته، چنین طرح می کند که در 
میسر  غیب  امور  از  اطلاع  گشته،  معلوم  ناطقه  نفس  بر  عالم 

می گردد. 
فارابی اولین قوه نفس را غاذیه، سپس لامسه و پس ازآن نزوعیه 
)قوه اراده، میل و شوق به چیزی( دانسته، پس از قوای مذکور از 
قوه  »متخیله« سخن می گوید که قادر است مشاهدات حواس )از 
محسوسات( را حتی در غیاب آنان در خود حفظ نماید. )بلخاری، 
1386: 83( از منظر فارابی قوه متخیله که یکی از قوای ادراکی 
ترکیب  و  بازسازی، تجزیه  به صورت عام،  آن  بوده، وظیفه  نفس 
صور محسوسه  موجود در حافظه است؛ به طور معمول، با قوای 
شناخت  )قوه  ناطقه  و  حسی(  ادراکات  )قوه  حاسه  مانند  دیگر 
 قوه متخیله را به خود مشغول 

ً
عقلی( مرتبط بوده، این قوا عموما

می دارند اما زمانی هم پیش می آید که این قوا از عمل باز ایستاده، 
قوه متخیله را رها می کند که چنین حالتی برای عموم انسان ها در 
زمان خواب پیش می آید. در این حالت، قوه متخیله از طریق صور 
محاکات،  یعنی  دیگر،  توانایی  از  استفاده  با  و  خود  در  محفوظ 
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رؤیاها را پدید می آورد.
از  رؤیابینی  در  فعال  عقل  نقش  تبیین  با  میان  این  در  فارابی 
گونه  ممتازی از رؤیاها سخن می گوید که در عین اینکه حاصل 
یا  تنها محاکات قوه متخیله از حالات مزاجی  محاکات هستند، 
صور موجود در حافظه نبوده، می توانند بیانگر حقایق نیز باشند. 
وی چنین شرح می دهد که عقل فعال می تواند در هنگام خواب در 
متخیله انسان اثر کند، در این حالت محاکات قوه متخیله ناشی 
از منشائی دیگر و منبعی بالاتر به نام عقل فعال بوده، که حاصل 
این امر انتقال برخی حقایق و همچنین نوع برتری از رؤیا یا همان 
رؤیای صادقه است. وی چنین طرح می نماید که در افرادی که قوه 
متخیله بسیار نیرومند است، ممکن است این حالت در بیداری نیز 
رخ دهد )فارابی، 1986: الباب الرابع والعشرون و الباب الخامس 

والعشرون(. 
به  فعال  عقل  ناحیه  از  که  اموری  از  بسیاری  گونه  بدین 
از  انجام شده  افاضه می شود توسط متخیله )با محاکات  متخیله 
محسوسات مرئی( در حس مشترک نقش بسته، پس از دریافت در 
قوۀ باصره تأثیر می گذارد. )بلخاری، 1386: 87( »تأثیرپذیری قوۀ 
باصره از این صور، سبب ایجاد تصاویری از آنها در هوای نورانی 
گشته )»فی الهواء المضیئی المواصل للبصر«( و سپس مجدد این 
صور رسم شده در هوای نورانی به قوۀ باصره و پس ازآن به حس 
مشترک و نهایت قوۀ متخیله باز میگردد: »و چون همه این قوا و 
مراحل آن، بعضی به بعضی دیگر متصل بوده، در این صورت آنچه 
او ]متخیله[ اعطا کرده است،  به  امور  ازاین گونه  را که عقل فعال 
تخیل  از  نه  فارابی  این صورت  به  می شود«  واقع  انسان  آن  مرئی 
از رؤیت بصری آن ها توسط چشم سخن می گوید  این صور که 

)بلخاری، 1386: 87-88(. 
را  وحی  فرشته  رؤیت  و  بیداری  در  انبیاء  مشاهدات  فارابی 
از  که  عینی  حقایق  که  می دارد  بیان  چنین  دانسته،  ازاین دست 
از  عبور  از  پس  فیض هستند؛  نوعی  بوده،  معرفت  و  علم  جنس 
از  و  ناطقه،  نفس  بر  ابتدا  فعال،  بواسطه عقل  عوالم عقول کلی، 
ناطقه در مرحله خیال بر انسان افاضه می گردند. فارابی با توسل 
به رؤیا، تجربه های دینی، عرفانی و وحیانی را تجربه های رؤیایی 
دانسته، نخستین کسی است که پدیده وحی و نبوت را بدین صورت 

ـ اتصال قوه متخیله به عقل فعال ـ تبیین کرده است. 
»هنگامی که فارابی در »اندیشه های اهل مدینه فاضله« قدرت 
متخیله را در تمثیل، تشبیه و حکایتگری صور مثالی از قوه ناطقه 
بنایی  سنگ  ایرانی ـ اسلامی،  ادبیات  تاریخ  در  می کند،  تبیین 
با تمامی عقلانیت  نیز  بنیان و استوار می سازد که حتی فلسفه  را 
فرا رود.  ادبی  به سمت وسوی حکایت های  ریاضی گون خویش، 
ابن سینا  در  فارابی  از  پس  بلافاصله  را  معنا  این  قدرتمند  نمونه 
می بینیم که فارابی را استاد مسلم خویش می دانست و شاید متأثر از 

این استاد محاکات خود از نفس ناطقه اش را به صورت نمونه های 
ادبی درخشانی چون حی بن یقظان، سلامان و ابسال و رساله الطیر 
جاودانه ساخت. شکی نیست که رساله الطیر امام احمد غزالی و 
شاهکار بزرگ ادبی عطار یعنی منطق الطیر چنین سابقه درخشانی 

در حکمت و فلسفه اسلامی دارند« )بلخاری، 1386: 77( 

گزارش رؤیا
که  باورند  این  بر  فن  اهالی  نستعلیق،  قلم  خوشنویسان  میان  در 
»هیچ یک به اندازۀ سلطان علی مشهدی در دورۀ زندگی خود کسب 
 تذکره نویسان 

ً
شهرت نکرده است و کسی از مورّخان و مخصوصا

کرده  خوشنویسی  از  ذکری  که  نیست  وی  از  بعد  و  وی  معاصر 
 .)241  :1346 )بیانی،  باشد«  نیاورده  را  وی  أحوال  ترجمۀ  و 
»خوشنویس مشهور و پرآوازه، که در عهد تیموریان هرات و نیز 
در سده های پس از حیات نام و نشان و هم آثارِ قلمی او شهرتی 
افسانه وار داشته است بی آنکه افسانه ای فراگردِ احوالِ او فرا ساخته 

باشند.« )مایل هروی، 1401، ج1، پیشگفتار: 48(. 
سلطان علی مشهدی3  )841 - 926 ه.ق( از دوران کودکی 
مشق  سرمشق  و  معلم  بدون  و  داشت  سر  در  خوشنویسی  شوق 
می کرد. تا روزی میر مفلسی از شعرا و اوتاد عارفان مشهد او را 
دیده، قلم و کاغذ از وی گرفته و سرمشق به او داده است. رخدادی 
که سبب شد شوق سلطان علی مشهدی به خط تا آنجا زیاده گردد 
که نیّت روزۀ علی ابن ابیطالب)ع(  کند. سلطان علی مشهدی به سال 
به  مشهور  خوشنویسی  تعلیم  باب  در  منظوم  رساله ای  920 ه.ق 
»صراط السطور«، نزدیک به 270 بیت سرود که در عین منظوم 
بودن، نکته های فنی مربوط به خط و کتابت و قلم و دیگر ادوات 
تمامی  که  رساله ای  است.  نموده  بیان  به روشنی  را  خوشنویسی 
خوشنویسان خلف تا به امروز نه تنها در ستایش آن سخن ها گفته و 
نوشته اند بلکه از آن نکات فراوان آموخته اند. وی در رسالۀ صراط 
آن چنان که  خط  مشقِ  در  شروع  و  خود  حالِ  بیانِ  در  و  السطور 
پیش تر سخن رفت در ادامه چنین می نگارد که علی ابن ابیطالب)ع( 
 او را دیده و اسرار خط بدو آموخته است 

ّ
به خواب وی آمده، خط

)فضائلی، 1390(. 

بُـدی مــیلم  به خــط   سـیلم »در جوانی  مـژه  از  رانـدی  خـط  عشقِ 

زدمـی  قـدم  کــم   کــوی  زدمــی بر ســرِ  قلــــم  توانســـتمی  تـــا 

کــردی گـــه  زانگشـــت ها قلـــم کــردی  رقـــم  خطـی  خیــالی  به 

روزی  مفلســــی  میــــر  قضـا  دلسـوزی از  بســـان  آمــــد  پیشــم 

جســـت  دواتـم  و  کاغـذ  و  بیست ونه حرف را ز حرف نخست قلــم 

داد  دســــتم  بــه  روان  و  دلشــــاد بنوشـت  او  التفـــاتِ  از  شـــدم 

و صــاحبْ حال  بود  بدال 
َ
ا که  الأحــوال زان  ل 

ِّ
مبــد حـالش  گشــته 

زیاده شدم  عشــقِ خط  شـــدم زین سبب  ســاده  مــردِ  گرفتــار  دل 
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تی بر این بگذشــت 
ّ

ــم از آن و ایـن بگذشـت بعـد از این مد
ّ

مهـرخط

کــــردم  علــــی  روزۀ  کـــردم نیّــــــت  جـــلی  را  مشـــق  قلــم 

ایـن که کـــار بگشـاید  بنمایــد در خیــال  جمــال  خـوابم  بـه  شــه 

بخشـید تا شـبی خواب دیــــدم از ره دیـد  و جامـه ام  دیـد  که خطـم 

بـــاز  نمـودم  را مختصـــر  و دراز خواب  قصّـه خــواب هســت دور 

ـنُفت بیش از این زین سخن نیـارم گفت 
ُ

ش و  گفت  مجـالِ  نـدارم  کـه 

علیست  علــی غلام  سـلطان  علیسـت بنده  نـام  ز  او   
ِّ

خــط شـهرتِ 

نبــی و ولــی  از  ید  از خفـی و جلـی« روز و شب گو اینست  ذکـرش 

)سلطان علی مشهدی، 1401: 87(. 

ممارست در مشق سلطان علی مشهدی را شهرۀ شهر مشهد 
ساخت و شاگردان بسیاری برای تعلیم نزد وی آمدند. لیکن پس 
او شایسه تعلیم   

ّ
آنکه دریافت هنوز مایۀ خط به واسطه  از زمانی 

تا خط  منزوی گردید  و در خانه  نیست، ترک مدرسه گفت  دادن 
بنویسد. چون شهرت وی در خراسان گسترده  بهترین وجه  به  را 
شد، سلطان حسین بایْقرا وی را به هرات فراخواند و تحت حمایت 
به  حسین،  سلطان  هنرپرور  و  دانشمند  وزیر  نوایی،  امیرعلیشیر 
جمع هنرمندان نامی چون عبدالرحمان جامی، کمال الدین بهزاد و 
ده ها شاعر و هنرمند برجسته دیگر پیوست و در کتابخانۀ خاصّه به 
کار کتابت مأمور و منصوب شد. سلطان علی مشهدی سال ها در 
دربار سلطان حسین بایْقرا در حلقه هم نشینان شاه، مرفه و محترم 
بزرگی  چشم  به  وی  به  شاهزادگان  و  امیران  به نحوی که  زیست 
علاقه مندان  و  بزرگان  داشته،  رغبت  وی  هم نشینی  به  نگریسته، 
خطوط او را جمع آوری می کرده اند. سلطان علی پس از درگذشت 
سلطان حسین بایقرا و هجوم ازبکان و بر تخت نشستن شاهی بیک 
اوزبک، هرات را به مقصد زادگاهش مشهد ترک کرد و انزوا گزید 
و پس از تحمل رنج آبله در سن 85 سالگی دار فانی را وداع گفت 

)فضائلی، 1390(. 

تأویل رؤیا
حال پس از بیان روایت رؤیای سلطان علی مشهدی، توضیح آراء 
فارابی و در ادامه شرح نظریۀ وحی وی، زمان آن فرا رسیده است تا 
با توجه به مطالب گزارش شده به تفسیر جایگاه علی ابن ابیطالب)ع( 
براساس اندیشۀ فارابی، خاصه نظریه وحی او بپردازیم. لیکن پیش 
از ورود به ساحت تأویل رؤیای سلطان علی مشهدی، شایسته و 
در  موجود  نسبت های  برخی  اجمالی،  نگاهی  با  تا  است  بایسته 
بخش های آغازین رسالۀ صراط السطور پیش از نقل رؤیای محل 
ارتباط و فرای آن آشنایی  اول  تا در وهله  نماییم  بحث را مطالعه 
با  السطور  صراط  رسالۀ  نویسندۀ  عنوان  به  مشهدی  سلطان علی 
نحله های فکری و شالودۀ  جریان های تفسیری ساری و جاری در 
زمانه زیست او نمایان شده، از این طریق ارتباط و فرصت تأویل 
که همانا بستر لازم جهت نیل به مقصود نهایی یعنی تفسیر جایگاه 

فراهم  است،  مشهدی  سلطان علی  رؤیای  در  ابیطالب)ع(  علی بن 
گردد.    

سلطان علی مشهدی رسالۀ خود، صراط السطور را چنین آغاز 
می کند: 

الرحیم الرحمن  الله  بسم 

ن بیا ن  با ز کن  تیز  قلم  ی  جهانا دو  هر  خدای  حمدِ  بهرِ 

قلم ه  ید فر آ که  یی  ا خد ن  رقمآ کرده  صُنع  حرفِ  قلم  زان 

دهرچه بودست و هست و خواهد بود جو صحیفه  ر  د د  مو فر ثبت 

یند و تِ  ذا محوِ  جمله  یندکاملان  و صفاتِ  از  عاجز  واصفان 

یزدان بود  خود  نِ  خوا ثنا  خوانخود  بر  را  یک« 
َ
عَل ء  »ثنا رو 

علم جهانست  در  که  علومی  ین  زقلمو یختش  ر دور  آن  در  هم 

سرا و د جۀ  خوا عهد  ر  د رنه  غزاهو و  جهاد  از  فارغ  بدی  کی 

یر تحر ین  ز ا فقیر  ین  ا قطمیرغرض  ز  ا و  نقیر  ز  ا د  بو ین  ا

علوم و  خطست  م  لاز وا  نز معلومکا کنی  تا  گیر  ی  شه ا گو

)سلطان علی مشهدی، 1401: 83(. 

پیامبر  معجزۀ  قرآن،  آن  تجسد  تبع  به  و  وحی  کلام  جایگاه 
جرات  به  که  اعتباری  نیست.  پوشیده  کس  هیچ  بر  اسلام)ص(، 
نمی شود.  یافت  دیگری  دین  در  آن  نظیر  که  کرد  دعوی  می توان 
توجه تر  و شایان  نوشتن  کتاب، خواندن،  که کلام،  این روست  از 
قلم و هر آنچه که با مفاهیم گفته شده در پیوند هستند علاوه بر 
تکریم و تجلیل، شأن و منزلتی متفاوت می یابند. تأکید و تکیه ای 
که هم در متن قرآن قابل مشاهده بوده، هم در احادیث و روایات 
بزرگان موجود است. مطلبی که در اندیشه و کلام متفکران سخن ها 
آن  به  فراوانی  اشارات  و اهل فضل  آن گفته شده، حکما  باب  در 

داشته اند.
»حرا«،  غار  در  اسلام)ص(  پیامبر  بر  نازل  آیات  نخستین  در 
مقام والای قلم تکریم گشته، خداوند متعال در سورۀ علق چنین 
قٍ 

َ
نْسَانَ مِنْ عَل ِ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
قَ ﴾1﴿ خ

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
ک ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
می فرمایند: »اق

نام  به  بخوان   .﴿4﴾ مِ 
َ
ل

َ
ق

ْ
بِال مَ 

َّ
عَل ذِی 

َّ
ال  ﴿3﴾ کرَمُ 

َ ْ
الأ ک  وَرَبُّ  

ْ
رَأ

ْ
اق  ﴿2﴾

پروردگارت که )جهان را( آفرید، همان کس که انسان را از خون 
بسته ای خلق کرد! بخوان که پروردگارت )از همه( بزرگوارتر است، 
در  آیات 1-4(.  )علق:  نمود«  تعلیم  قلم  بوسیله  که  همان کسی 
سورۀ قلم، که انتخاب نام آن به تناسب نخستین آیه این سوره است 
مِ وَمَا 

َ
ل

َ
ق

ْ
نیز خداوند با سوگند بر قلم آغاز کرده، می فرمایند: »ن وَال

الهی  استاد  می نویسند«.  آنچه  و  قلم  به  سوگند  ن،  رُونَ﴾1﴿ 
ُ

یسْط
قمشه ای در ترجمه این آیه این گونه ذکر می کنند که: ن )قسم به 
نون که شاید نام نور و ناصر حق یا لوح نور خداست( و قسم به قلم 
)علم فعلی ازلی( و آنچه )تا ابد در لوح محفوظ عالم( خواهند 

نگاشت. 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان  تفسیر می نمایند که »خدای 
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سبحان در این آیه به قلم و آنچه با قلم می نویسند سوگند یاد کرده، و از 
ظاهر سیاق برمی آید که منظور از قلم مطلق قلم، و مطلق هر نوشته ای 
است که با قلم نوشته می شود، و از این جهت این سوگند را یاد کرده 
که قلم و نوشته از عظیم ترین نعمت های الهی است، که خدای تعالی 
بشر را به آن هدایت کرده، به وسیله آن حوادث غایب از انظار و معانی 
نهفته در درون دل ها را ضبط می کند، و انسان به وسیله قلم و نوشتن 
می تواند هر حادثه ای را که در پس پرده مرور زمان و بعد مکان قرار 
گرفته نزد خود حاضر سازد، )مثل اینکه حادثه قرن ها قبل، همین الآن 
دارد اتفاق می افتد، و حوادث هزاران فرسنگ آن طرف تر در همین جا 
دارد رخ می دهد( پس قلم و نوشتن هم در عظمت، دست کمی از 
کلام ندارد. و در عظمت این دو نعمت همین بس که خدای سبحان 
بر انسان منت نهاده که وی را به سوی کلام و قلم هدایت کرده، و 
طریق استفاده از این دو نعمت را به او یاد داده، و در باره کلام فرموده: 
مَ 

َّ
مِ عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
بَیانَ( 4  و در باره قلم فرموده: )عَل

ْ
مَهُ ال

َّ
نْسانَ عَل ِ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
)خ

مْ( 5 . )طباطبایی، 1374، ج19: 616(. 
َ
مْ یعْل

َ
نْسانَ ما ل ِ

ْ
ال

با حمد و ستایش  را  نیز رسالۀ خویش  سلطان علی مشهدی 
می نماید.  آغاز  متعال  خداوند  آفریده  قلم،  به  اشاره  و  پروردگار 
قلم  بر  دلالت  مفسرین  برخی  تفاسیر  مبنای  بر  که  باوری  همان 
اعلی، قلم آفرینش، اولین موجودی که خداوند آفریده است دارد. 
در امتداد باور یاد شده و به استناد نظر بعضی از مفسران، قلم را 
مصداق قلمی که فرشتگان الهی، وحی آسمانی و همچنین تقدیر 
و نامه اعمال آدمیان را با آن رقم می زنند می دانند. باورهایی که در 
برخی مسلک های فکری و تفسیری تا بدان جا پیش می روند که 
حتی شأنی مادی برای قلم قائل شده، آن را در نسبت و ذیل مباحث 
معطوف به جبر و اختیار، از مهم ترین مفاهیم مورد جدل در تاریخ 

اندیشه اسلامی، طرح می نمایند.
سلطان علی مشهدی در ادامه رسالۀ صراط السطور در نعت 

پیامبر اسلام تقریر می کند: 

مولیست  از  فیض  که  را  نیست مصطفی  نوشتن  و  خواندن  حاجت 

م  قد ز  و ر ز  و ا م  معلو ه  رقم شد ه  کرد چه  هر  صنع  قلم 

اوست  دل  گمان  بی  محفوظ  اوست لوح  منزل  و  جا  قوسین  قاب 

بنگر  ن  سما آ ی  طبقها ر  هر د گو و  هر  جوا پر  بسر  سر 

ن  آ ست  ر نثا قی  با ز  ا ه  ند بدان ما و  بخوان  را  معراج  شرح 

نبی  لِ  کما ز  ا گه  آ ی  شو ــی مــطــلــبــی تا ــمـ ــاشـ ــی هـ ــبـ نـ

)سلطان علی مشهدی، 1401: 83-84(. 

سلطان علی مشهدی در این بخش با اشاره به اعجاز قرآن به عنوان 
وحی آسمانی بدان سبب که از زبان پیامبر مکتب نرفته ای تراوش 
شده، که نه درس خوانده و نه خطی نوشته، کلام را آغاز می کند. وی 
مجدد با بیان از قلم صنع در ادامه نسبتی دیگری را طرح کرده، به لوح 
محفوظ در جان پیامبر)ص( اشاره می کند.در معنای  آیۀ شریف »ن وَ 

رُونَ« حدیثی از پیامبر اسلام)ص( نقل است که ایشان 
ُ

مِ وَ ما یسْط
َ
ل

َ
ق

ْ
ال

در خصوص آیۀ ذکر شده می فرمایند: »لوحی از نور و قلمی از نور 
است که بر تمامی آنچه شده و تا قیامت می شود جریان یافته و همه 
را نوشته است « )طباطبایی، 1374، ج19: 630(. همچنین روایات 
متعددی از ائمه اطهار در این موضوع نقل شده است. برای نمونه 
امام صادق)ع( در روایتی لوح و قلم را دو فرشته  دانسته ، در روایتی 
دیگر در شرح معنای لوح و قلم ایشان می فرمایند: »بدان که نون 
فرشته ای است که به قلم گزارش می دهد، و قلم فرشته ای است که به 
لوح گزارش می دهد، لوح هم فرشته ای است که به اسرافیل گزارش 
می دهد، و او نیز فرشته ای است که به میکائیل گزارش می دهد و 
میکائیل هم به جبرئیل، و جبرئیل به انبیا و رسولان.« )طباطبایی، 
1374، ج19: 629(. به تعبیری همان لوح محفوظی که همه چیز را 
از ازل تا ابد به مدد قلم ثبت و ضبط کرده، اسرار الهی، کردار و اعمال 
آدمیان و همچنین تقدیر زمانه به مثابه سرنوشت هستی و هر آنچه 

هست و بودست و خواهد بود را در خود حفظ می کند. 
مشخص  مفاهیمی  به  مشهدی  سلطان علی  فراوان  اشارات 
همراه با استفاده از کلید واژگان ممیز در یک به یک ابیات رسالۀ 
که  است  آشکاری  فکری  آبشخورهای  از  برآمده  السطور،  صراط 
باورهای  از  مشهدی  سلطان علی  آگاهی  و  آشنایی  بیانگر  نه تنها 
نشئت گرفته  و  برخواسته  اندیشه های  فکری،  نحله های  از  برآمده 
و  تفاسیر  نیز  و  خویش  زمانه  اندیشمندان  و  متفکران  اندیشۀ  از 
پندارهایی ازاین دست رایج در بطن بافتار فرهنگی ـ تاریخی محل 
طرح رؤیا دارد، بلکه برهانی مستدل و مبرهن بر انس و الفت و 
همچنین اشراف وی بر مفاهیمی بدین سان است که تبلور آن ها را 

به درستی می توان در اشعار و رسالۀ منظوم او مشاهده نمود. 
بدین سو با بازگشت به مسیر بحث، همان گونه که پیشتر در 
 مَا 

َ
ل وَّ

َ
باب آن سخن رفت »در بعضی از روایات آمده است: إنَّ أ

مُ: »نخستین چیزی را که خدا آفرید قلم بود«. این 
َ
ل

َ
ق

ْ
هُ ال

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
خ

حدیث را محدثان شیعه، از امام صادق)ع( نقل کرده اند، و در کتب 
اهل سنت به عنوان یک خبر معروف نیز آمده است. و در حدیث 
عالی جوهرَۀ: »نخستین چیزی را که 

َ
هُ ت

ّ
قَ الل

َ
ل

َ
 ما خ

ُ
ل وَّ

َ
دیگری آمده: أ

 ما 
َ

ول
َ
خدا آفرید گوهری بود« و در بعضی از اخبار می خوانیم: إِنَّ أ

: »نخستین چیزی را که خدا آفرید عقل و خرد بود« 
َ

ل
ْ

عق
ْ
ه ال

ّ
قَ الل

َ
ل

َ
خ

توجه به پیوند ویژه ای که در میان »گوهر«، »قلم« و »عقل« است، 
مفهوم »اول بودن« همه آنها را روشن می کند.« )مکارم شیرازی، 

 .)382-383 :1378
بدین واسطه است که گاه صوفیان اهل نظر و برخی از فیلسوفان 
پنداشته اند  اول  عقل  خود  به عبارتی دیگر  یا  اول  عقل  نماد  را  قلم 
با  اندیشمند و عارف  پرآوازه جهان  اسلام ،  ابن عربی،  به نحوی که 
رُونَ، 

ُ
مِ وَمَا یسْط

َ
ل

َ
ق

ْ
آمیزش اندیشۀ مذکور با آیۀ آغازین سورۀ قلم، ن وَال

ص عقل اول از 
ّ

از فرشته ای موسوم به »النّون« یاد می کند که تشخ
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جنبۀ منفعل آن و به منزلۀ در بر دارنده تمام دانشهاست. مطلبی که 
حتی می توان آن را در نسبت با تفسیری از نون به عنوان دواتی ازلی 
)از آن وجه که شکل نون را می توان با دوات مقایسه کرد( دانست.  
)شیمل، 1389: 125(. از این رو اشاره مجدد به این نکته در اینجا 
خالی از لطف نیست که آشنایی و وفاق اهالی قلم و خوشنویسی 
با اهالی فلسفه و حکمت و همچنین تفاسیری این چنینی در میان 
ایشان )هر دو طبقه یاد شده( امری مسبوق به سبقه ای تاریخی است.
السطور  صراط  رسالۀ  بعدی  بخش  در  مشهدی  سلطان علی 
حضرت  با   

ّ
خط نسبت  در  اسلام،  پیامبر  نعت  در  تقریر  از  پس 

علی)ع( چنین می نگارد: 

سُل  رُ ه  شا ن  ما ز ز  ا قل پیش تر  نشئۀ  ی  رهنما را  خلق 

فرسودی  خامه  که  ی 
ّ

خط به  ی سر  برد معقلی  و  عبری    
ّ

خط

را  کوفی    
ّ

خط صل  ا نما مرتضی  و  نشو  د  دا و  پیدا  کرد 

ن  دا ستا ا که  دگر  خطوط  ین  ن و دا کوفی  ز  هم  کردند  وضع 

بابست  این  در  کاسمشان  بست واضعان  بوّا بن  ا و  ست  ا بن مقله  ا

عمل  حسنِ  به  خط  علم  ل سندِ  وّ ا ز  علی  مرتضی  د  بو بس 

علوم  تمام  در  اوست  هم  که  عموم زان  م  ما ا علم  به  را  علما 

حلم  به  میر  ا علم ها  همه  ین  علم و مدینۀ  ز  ا ه  د مو فر کسب 

علم  ینه  مد رِ  د ند  ا د که  علم هر  ینۀ  خز د  شو قتش  و نقدِ 

)سلطان علی مشهدی، 1401: 84( 

در اکثر متون، رسائل و تذکره های خوش نویسی بعد از بیان 
پیامبر  مدح  همچنین  و  پروردگار  ستایش  و  حمد  در  جملاتی 
اسلام)ص( و خاندان مطهر ایشان، و پس از سخن درباره پیدایش 
  کوفی پرداخته 

ّ
، به آغاز خوش نویسی در جهان اسلام و خط

ّ
خط

خوش نویسان  سلسلۀ  سرآغاز  آن  تبع  به  و   
ّ

خط این  ابداع  شده، 
که  مرتبه ای  در  است.  شده  داده   نسبت  ابی طالب)ع(  ابن  علی  به 
اوّلین خوش نویس شناخته شده،  عنوان  به  ابی طالب)ع(  ابن  علی 
یکایک  الگوی  و  مراد  ایشان  که  فرهنگی ـ تاریخی  بافتاری  در  و 
خوش نویسان است، تمام اساتید و خوش نویسان، شجره و سلسلۀ 
خود را به ایشان رسانده و در این طریق از وی مدد جسته، حضرت 

را باب انتقال علم و معرفت می دانند.
جایگاه  بر  تأکید  با  نیز  مشهدی  سلطان علی  رؤیای  روایت 
علی بن  دارد.  ژرف  باور  همین  در  ریشه  علی)ع(،  حضرت 
آن  وحی،  کلام  کاتب  نخستین  و  خوش نویس  اوّل  ابی طالب)ع(، 
هنگام که در طریقت خوش نویسی و در عالم رؤیا، شرایط حصول 
سلطان علی  برای  خویش  هدایت  با  را  معرفت  انتقال  و  کرامت 
ظاهر  دهم  عقل  نمادین  جایگاه  در  می نماید،  فراهم  مشهدی 
شده، حلقه واسط صدور فیض می گردد. او در این معنا همچون 
و  آورنده  وجود  به  که  دهم(  عقل  یا  فعال  )عقل  وَر  الصُّ واهِبُ 
آغازگر  و  کوفی  مُبدع خط  است،  مادی  موجودات  صورت بخش 

خط و خوشنویسی در جهان اسلام است. 
آن هنگام که قلم در جایگاه نمادین عقل اول قرار گرفته، در 
)الله(  واجب الوجود  از  بعد  موجود  اولین  وجود  مراتب  سلسله 
گشته و در مسیر آفرینش اولین مخلوق خداوند می گردد، آن هنگام 
که قلم هرچه بودست و هست و خواهد بود را رقم زده، مرقومه 
این  قلم در صحیفه هستی ثبت و ضبط می گردد و آن هنگام که 
نّی همچون لوحی محفوظ بر قلب پیامبر نازل شده، اسرار 

ُ
د

َ
علم ل

الهی از روز قدم بر وی معلوم و آشکار می گردد، آن هنگام است 
که در این طریق علی ابن ابیطالب)ع( در جایگاه عقل دهم، حلقه 
به ملک پدیدار شده،  از عالم ملکوت  امر قدسی  انتقال  وصل و 
برای  راهنمایی خود  با  را  انتقال معرفت  و  ادراک حقیقت  شرایط 
سلطان علی مشهدی فراهم می نماید. مصداقی که اشاره به حدیث 
الباب:  فلیأت  العلم  أراد  بابها فمن  العلم و علیّ  نبوی »أنا مدینۀ 
)مرا(  دانش  کس  هر  است؛  آن  دروازه  علی  و  دانش ام  شهر  من 
می جوید، باید از آن دروازه وارد شود.« )رضوانی، 1389: 352( 
دارد. چنانکه در تعریف و فضیلت خط سلطان علی مشهدی در 

بخش دیگری از رساله رسالۀ صراط السطور می نویسد: 

خط  ز  ا علی  مرتضی  نقط غرض  و  حرف  و  بود  لفظ  همین  نه 

بود  بی  خو و  صفا  و  اصول  فرمود بل  خط  حسن  به  اشارت  زان 

العلم  نصف  است  فرموده  که  حلم خط  به  و  علم  به  نبیا  ا سرور 

ست  د بو علی  مرتضی  خط  ن  فرمودست آ علم  نصف  نبی  زان 

رزق  نه  خزا و  ا پاش  در  ق دست  ز ر نه  خا کلید  و  ا مه  خا

ب  جنا فیع  ر ن  آ ک  پا ب قلم  آ جنت  ر  یبا جو ز  ا ه  رد خو

زدوات  و  یم  گو چه  مدادش  ت از  ظلما ر  د نهفته  ن  حیوا ب  آ

براوست  ه  شا خط  که  را  اوست ورقی  بشر  و  ملایک  گاه  بوسه 

رواست  که  را  بیت  دو  این  خداست بشنو  شیر  مدح  به  حدیقه  کز 

شم  ها بنی  ز  ا فل  غا ی  یهم نشو ید أ ق  فو لله  ا ید  ز و

یای  ز فکند  و  ا که  را  عدو  خدای هر  بنده  ز  و  بردستش  م  نا

گفتند  چنین  ن  ملا کا شه  ح  سفتند مد ی  معنو ی  رها د همه 

نیست  بضاعت  که جز حسرتم  نیست من  کاستطاعت  کعبه،  روم  چون 

بشکست چه قلم بوده یا رب آن و چه دست  سر  و  رسید  جا  این  قلم 

)سلطان علی مشهدی، 1401: 85-86(

سلطان علی مشهدی هنرمند خوشنویسی که پیشتر، آنجا که 
با نیّت روزۀ حضرت امیر و با مُفارقت از جسم و جان، به جهت 
پیوند با ساحت قدس امکان وصول به عالم معنا و حقایق لایتناهی 
را فراهم نموده، با واسطۀ علی ابن ابیطالب)ع( و با راهنمایی ایشان 
در خواب حقیقتی ماوراء عالم ملک را از طریق عالم رؤیا )طریقی 
برای انتقال معرفت و فیض الهی( درک کرده، این حقیقت به واسطه 

حضرت امیر)ع( بر جان هنرمند خوشنویس ظاهر می گردد. 
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نتیجه گیری
در بافتار فرهنگی ـ تاریخی جهان اسلام و در امتداد آن حکمت 
ایرانی، ساحت رؤیا همواره برخوردار از جایگاهی ویژه، گستره ای 
به جهت ادراک حقیقت و طریقتی برای حصول و انتقال معنا بوده 
است؛ تاجایی که حتی فلاسفه مسلمان، سعی در تبیین تجربه های 
دینی، عرفانی و همچنین وحیانی بدین واسطه نموده اند. نگاهی که 
اول بار توسط حکیم ابونصر فارابی طرح، و سپس در سنت فلسفه 
اسلامی بسط یافت. ازاین رو دور از تصور نیست که در این بافتار 
فرهنگی ـ تاریخی، در بسیاری موارد مواجه با طرح و استفاده از 
ساحت رؤیا به جهت تفسیر پدیده ها و علاوه بر این شاهد انتقال 
که  ساری  و  جاری  اندیشه ای  باشیم.  سان  بدین  حکمی  مفاهیم 
از  بسیاری  زیر لایه های  در  به درستی  را می توان  باور  این  ردپای 
سلطان علی  رؤیای  داستان  کرد.  واکاوی  حکایات  و  روایات 
مشهدی، استاد خوشنویس پرآوازه عهد تیموری، در رسالۀ صراط 
و حضرت  مشاهده  را  ابیطالب)ع(  علی ابن  در خواب  که  السطور 
از  نیز  او می آموزد  به  امیر وی را مورد تفقد قرار داده، اسرار خط 
همین قسم روایات است. آن هنگام که با کمی ژرف بینی به مطالعۀ 
معناداری  ارتباط  متوجه  می نشینیم  رساله  این  آغازین  بخش های 
صراط  رسالۀ  متن  در  شده  استفاده  مفاهیم  و  واژگان  کلید  میان 
محل  عالم  بافتار  بطن  اندیشه ای  نظام های  و  باورها  با  السطور 
بحث می گردیم، به نحوی که نه تنها انگاره آشنایی و اشراف نگارنده 
با این پندارها را بیش از پیش تقویت  یعنی سلطان علی مشهدی 
و تأیید می کند بلکه فرصت تأویل و تفسیر مفاهیم طرح شده در 
متن رساله را هم براساس مبادی و بنیان های این نظام های فکری 
به تحلیل ها، و همچنین  با توجه  ازاین روست که  میسر می سازد. 
می توان  چنین  پژوهش،  فرایند  در  عنوان شده  مصادیق  و  مطالب 
بیان نمود که روایت مذکور، برخوردار از ساختار و منطق روایی 
و  تأویل  قابل  فارابی  وحی  نظریه  بر اساس  که  است،  مشخصی 
تفسیر است. در منظر یاد شده علی ابن ابیطالب)ع( در جایگاه عقل 
فعال )عقل دهم( ظاهر شده، با واسطه و راهنمایی ایشان است که 
در عالم رؤیا )خواب(، مجال انتقال معرفت و فیض الهی بر جان 

و ذهن هنرمند خوشنویس، سلطان علی مشهدی فراهم می گردد. 
به  اتصال  امکان  امیر  روزۀ حضرت  نیّت  با  پیش تر  که  هنرمندی 
حقایق عالم معنا را با مُفارقت از جسم و جان میسر نموده است. 
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Abstract
The second Iranian script of Persian calligraphy, Nastaliq, gradually emerged 
in the late 7th and early 8th centuries AH. For this reason, the Timurid 
period is considered one of the most important periods in the development 
of the Nastaliq script. A famous calligrapher in the Timurid era and the great 
master of Nastaliq script, Sultan Ali Mashhadi (1437-1520 CE), whose 
name is imprinted on Iranian calligraphy mentioned in his famous treatise, 
“Serat al-Sotour”, that he had had a great passion for calligraphy to such 
an extent that he had decided to fast for Ali Ibn Abi Talib, the first Imam 
of Shiites so that his calligraphy could reach to the highest point. After 
that, one night, he dreamed of Ali Ibn Abi Talib in his dream, observing 
his handwriting and teaching him the secrets of calligraphy. This research, 
based on the mentioned dream, and using a descriptive-analytical method 
and through documentary studies and library sources, aims to interpret the 
story of Sultan Ali Mashhadi’s dream by considering Hakim Abu Nasr 
Farabi’s Theory of Revelation to analyze the role of Ali Ibn Abi Talib in 
Sultan Ali Mashhadi’s dream.
The founder of Islamic philosophy, Hakim Abu Nasr Farabi, was the 
first philosopher in the history of Islamic philosophy who methodically 
illuminated the issue of revelation and subsequently the prophethood 
mission. In his view of Revelation Theory, he explains the possibility of 
revelatory experience by resorting to dreams. This view has been developed 
and become the foundation of the great Islamic philosophers’ thoughts in 
the history of Islamic philosophy. To clarify the role of Ali Ibn Abi Talib 
in Sultan Ali Mashhadi’s dream based on Farabi’s Revelation Theory, 
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this article first casts a glance at Farabi’s views, especially his Theory of 
Revelation, and then continues the research by discussing the previously 
mentioned dream and its intellectual basis.
In the next step, the role of Ali Ibn Abi Talib is studied based on Abu 
Nasr Farabi’s views and his Theory of Revelation. Finally, according to 
the analyses and documentation represented in the last part of the study, 
this research shows that Ali Ibn Abi Talib not only appeared in Sultan Ali 
Mashhadi’s dream as the active intellect (the tenth intellect) in Farabi’s 
Revelation Theory but also had the same responsibility. In this role, Ali 
Ibn Abi Talib, as the active intellect, connects the material world with the 
transcendental one and provides the possibility of transferring knowledge 
and divine grace to the heart and soul of the calligrapher. Sultan Ali 
Mashhadi, who left behind his materialistic and mundane interests by 
fasting, made it possible to receive divine grace in his dream through the 
guidance of Ali Ibn Abi Talib.

Keywords: Nastaliq, Sultan Ali Mashhadi, Dream, Theory of Revelation, 
Farabi.
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